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 « های متیاندیشه»ای از کتاب گزیده
 ی بهرام حبیبیی برتولت برشت، ترجمهنوشته

 

 های بلنداز صعود به کوه« له -ان -می»تمثیل 

ستند قدرت را به دست گرفتند، نتوانله  -ان -میهای فقیر با کمک پس از اینکه کارگران و رعیت

جبور حتّی گاه م. ها کند شده بودپیشرفت آن ظاهراً. هایشان را به یک باره عملی کنندتمام نقشه

 ها که از دور ناظر بودند دشوارتحمّل این وضع برای خیلی. شدند چند گامی هم به عقب برگردندمی

لوگیری شدند و یا برای ج، با شکستی روبرو میله -ان -میهر بار که کارگران به رهبری انجمن . بود

د کشیدند که کارگران به اعتقادات خوشتند، ناظران فریاد میگذاای را کنار میاز شکستی برنامه

باره ها کار انقلاب را عملی یکاین. کنند و انجمن اوضاع را به حال سابق رها کرده استخیانت می

شود و اگر نشد جان مرد بر سر آن شود یا نمیپنداشتند؛ مثل پرش از روی پرتگاهی که یا میمی

 . رودمی

بی خواهد به کوهی ناشناخته و بسیار بلند با شیمردی را در نظر بگیریم که می: گفتمیله  -ان -می

ود به مراتب شفرض کنیم که این فرد پس از تحمّل مشکلات و خطرات زیاد، موفق می. تند صعود کند

حال در وضعی قرار دارد که . است بالاتر از پیشروان این کار برسد؛ ولی هنوز به قله دست نیافته

اینک  .پیشروی بیشتر در جهت انتخاب شده، نه فقط مشکل و خطرناک، بلکه مطلقاً غیرممکن است

ننده باشد، کهر چند ممکن است این کار کسل. های جدیدی بیابدباید برگردد، به پایین بیاید و راه

ری به آن شبازگشت از ارتفاعی که تاکنون پای ب. کندولی به هر جهت دست یافتن به قلّه را ممکن می

است و کوهنورد فرضی ما در آن قرار دارد، مشکلات و خطرات بیشتری به همراه دارد تا صعود نرسیده

نهند آسان امکان لغزش پا در بازگشت بیش از صعود است؛ چرا که دیدن جایی که پا بر آن می. به آن

سل شوند د به طناب متوبای. شودبخش دست یافتن به قلهّ خاموش میدر بازگشت، شوقِ توان. نیست

پشت باید به آهستگی لاک. کنند تا جای اتکای مطمئنی در صخره فراهم آورندها صرفو ساعت

بار و مشقتّ آنکه در بازگشتکنند و پیوسته به سمت پایین بیایند و از هدف دورتر شوند، بیحرکت

 جلو و به سوی هدف روند و بهتر به تر و مستقیمشود تا از آن سریعخطرناک، راهی امیدبخش دیده
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نظیری اع بیهر چند که به ارتف -آیا طبیعی نیست اگر فرض کنیم که در این کوهنورد . قلهّ دست یابند

ی دور شک شنیدن صدای ناظرانی که از فاصلههای یأس و تردید به وجود آید؟ بیلحظه -باشد رسیده

ی ملهکنند، تکرار و شدّت حخطرناک را مشاهده میخطر، با دوربین این بازگشت و البته در محلی بی

ترمز کردن  زیرا. نامید« ترمز در میان راه»توان این بازگشت را نمی. کندهای تردید را بیشتر میلحظه

. است ای که قبلاً ساخته و آماده شدهماشین کاری از پیش محاسبه شده و آزموده است بر روی جاده

  .در اینجا هیچ چیز نیست که از پیش امتحان شده باشد. ت و نه راهولی در اینجا نه ماشین اس

ای شادی خود را از عدّه. شودخیزد، شنیده میاز سمت پایین صداهایی که از دل سرد ناظران بر می

این شود، چشمش کور، همین حالا پرت می: »گویندکنند و میاین وضع اسفناک آشکارا بیان می

ا با ها رکوشند شادی خود را از مصیبت او پنهان کنند و چشمدیگران می!« ها یعنی چه؟دیوانگی

دادیم به و لرز احتمال می متأسفانه آنچه ما با ترس: »کنند کهدهند و شکوه میافسردگی تاب می

ی ما کامل شود؟ مگر ما پیشنهاد نکردیم که صعود به قله را به تأخیر اندازند تا نقشه. حقیقت پیوست

کوشیدیم، و حالا این دیوانه هم از آن ن زمان ما با حرارت تمام در مخالفت با این راه میدر آ

وک پا به عقب کشد تا چند نها زحمت میساعت. آیدگردد، پایین میبرمی! ببینید! ببینید. گرددبرمی

! ه به ما نگفتها و دقایق کار بودیم چه ناسزاهایی کآن زمان که ما عالمانه در طلب اندازه. برگردد

ها بر کردیم و مردم را از گمراهی و مساعدت با آنآن زمان که ما با حرارت گمراهان را محکوم می

ی نقشه ما هدفی جز حفظ اعتبار. ی کوه بودی بزرگ صعود به قلهداشتیم فقط به فکر نقشهحذر می

 .«بزرگ نداشتیم

. رسدود، به گوش کوهنورد تمثیل ما نمیخوشبختانه صدای این دوستان به اصطلاح حقیقی راه صع

گویند تهوع برای سلامت فکر و استواری قدم خوب نیست، می. خوردرسید حالش به هم میاگر می

 .هاخصوص در اوج بلندی به

 

 نالیدنی که کمک به ظلم است

های ما زدن ها و نقنشدنی است نباید ما را اندوهگین کند، وگرنه شکایتمشکلی که فقط به ظاهر حل

ه جهت مثلاً اگر مصایبی ب. ریزدها میگیرد و آب به آسیاب عاملان نقیصهکشیدگان را میجرأت ستم
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کنند که چنین وضعی همیشگی و دائمی است،  باشد و کسانی ضجهّ عدالتی اقتصادی حاصل شدهبی

آورد وجود می را به زاست این توجیه مطلوبشان مصیبتعدالتیهایی برای کسانی که بیچنین شکوه

سر  شوند برها برف میبه این ترتیب آن. شودها اِعمال میکه قانون طبیعت است که به دست آن

ت قهار ها قدرریزد، گویی اینها که سقف بر سرشان فرو میشوند برای آنلرزه میسرمازدگان و زمین

 .افتندطبیعتند که به دست انسان از عمل نمی

 

 مشکل تشخیص ظلم

د ظلم را تواننها میشود مبارزه کنند، ولی آیا اینپناهان میکه به بیها حاضرند با ظلمیامروزه خیلی

ان وقتی مردم را به خاطر ترکیب دماغ یا رنگ مویش. باز شناسند؟ تشخیص بعضی انواع ظلم آسان است

های ی را در زندانها آشکار است؛ همین طور وقتی کسانکنند، ظلم و ستم برای خیلیلگدمال می

 بینیم چنان نزار کهولی مگر نه این است که ما در اطراف خود همه جا مردمی را می. اندازندمتعفن می

اما . ا دارندی پیران شکسته رسالگی قیافهاند؛ مردمی که در سیی فولادی شلاقشان زدهگویی با تسمه

لول تر از سکنند که مطبوعی زندگی میهایهای سال در زاغهبیدادگری کجا است؟ مردمی که سال

که  بانانیولی کو زندان. ها هم بیش از امکان رهایی از زندان نیستزندان نیست و امکان رهایی از آن

ر روز نهایت زیادتر از کسانی هستند که دها ایستاده باشند؟ ستمدیدگانی از این قبیل بیدر جلو زاغه

 .اندافتادهان مشخصی فرواند و یا در زندمعلومی شکنجه شده

 

 انواع مختلف قتل

اش را کرد، یا نانش را برید، یا بیماریشود با چاقو شکم کسی را پارهمی. قتل انواع گوناگون دارد

 ممکن است کسانی. ای جا داد و یا تا حد مرگ به کار کشیدتوان کسی را در دخمهمی. علاج نکرد

ها ی از این نوع قتلفقط بعض. دلیل بفرستند و از این قبیلنگی بیرا هم به خودکشی مجبور کنند یا به ج

 . در کشور ما ممنوع است
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 در نقد اخلاق رسمی

ا شاید گاهی لازم شود که زندگی بدمان ر. بیش از مرگ باید از زندگی بد ترسید: »گفتمیمتی 

 .«به خطر اندازیم تا زندگی بهتری به دست آوریم

 «.آزاری فضیلت نیستبی: »دانستند گفتها نجیبش میبعضیبه کارگری که متی 

رومایه از آدم ف. پردازند، زندگی پستی دارندها که فقط به رونق زندگی خود میآن: »گفتمیمتی 

 ام مردان بزرگیکارگران مبارزی که من دیده. کنددزدد، مرد بزرگوار بخشندگی میدیگران می

 .«بودند

 احتیاج به کمک
: گفتداد و میها غذا میاش به پرندهدر زندان بود، تمام زمستان از پنجرهله  -ان  -می زمانی که 

 «.توانند تشکیل بدهندها محتاج کمک هستند، چون چیزی برای خوردن ندارند و حزب هم نمیاین»

 

 های خطرناکاندیشه

داد که  گشت به شاگردانش گزارشای بازرتبه، ازحضور مقام عالیمتیپس از اینکه فیلسوف چینی، 

ناب ایشان ج: »گفتمیمتی . بود« خطرناک»های به اصطلاح بیشتر نگرانی ایشان در مورد اندیشه

آن که هایی مثل اما تعجبی نیست اگر اندیشه. کردبسیار تند و با شدت ولی مبهم و سربسته صحبت می
باران از آسمان به زمین و یا  لازم است سازبرای ساختن یک پل پلیا  خواهدکند غذا میکار می

باور کنید این احساس به من دست داد که در جلد چنین آقایی . به نظرشان خطرناک بیاید بارد،می

 .«رفتن بسیار خطرناک است

 

 ی پروراندن فضایل خاص در مردمدرباره

، فداکاری، شجاعتستایند که فضایل خاصی چون بسیاری کسان کشورهایی را می: »گفتمیمتی 

شنوم یوقتی م. ولی من به چنین کشورهایی شک دارم. پروراننددوستی و شبیه آن در مردم میعدالت

مرد  مگر کشتی پوسیده یا کهنه است؟ اگر یک: پرسمکه ملوانان یک کشتی باید قهرمان باشند، می
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رانی رو به ورشکستگی است مجبور شود کار ده نفر را انجام دهد، باید نتیجه گرفت که شرکت کشتی

خواهد پیش از وقت به ثروت برسد، و اگر لازم باشد که ناخدا حتماً نابغه باشد، پس یا اینکه می

 .«های کشتی قابل اعتماد نیستدستگاه

 خطر اعتقاد به گردش احوال

ا ر تصور زوال شیء، اهمیت آن. نگرندی حقارت میطرفداران تکامل، اغلب وضع موجود را به دیده

پندارند و دوام آن را در ذهن خود های تاریخی را چون مراحلی گذرا میدوره. کنددر نظرشان کم می

دانند می. دبرنگیرند و به دنبال آن موجودیت آن را از یاد میحرکت اشیاء را در نظر می. کنندکوتاه می

ان نکبت در نظرش« کندمیحکومت فعلاً : » گویندچی حاکم است، اما وقتی میکه اکنون تبلیغات

آنچه گذراست به چشمشان چندان . ی مرگ را به همراه داردگویی نطفه. شودی او کم میسلطه

نده تواند کششونده هم میاما، چیز سپری. شودآید چون که به هر حال دورانش سپری میناهنجار نمی

 . وال مجبورش کنیمگیرد مگر آنکه به زبه علاوه، چیزی به میل خود زوال نمی. باشد

 زندگی و مرگ
میرد به سادگی تن ولی آنچه می. همیشه در جهان چیزی در حال مردن است: »می گفتان  -نی 

ی عمر سپری شده را خواهد دورهکند و میدهد، بلکه برای بقای خود تلاش میبه مرگ نمی

ان چیز به سادگی به این جه گذارد اما اینهمچنین پیوسته چیزی نو قدم به زندگی می. گرداندباز

 .«کنداش دفاع میاندازد و از حق زندگیکشد و چنگ میآید، بلکه فریاد مینمی

 

 تقسیم کار

قتی به کارگری و. اندای برای زورگویی ساختهشک تقسیم کار نوعی پیشرفت است، امّا از آن وسیلهبی

ظورشان این است که مثلاً باید تعیین ساز خوبی باشد، منی اول اتومبیلگویند باید در درجهمی

 اند، یعنی به کارفرمایان یا سیاستمداران خوب، واگذاردستمزدش را به دیگرانی که در این زمینه خبره

ی اول در شناسایی بیماری سل تحقیق کند، منظورشان این گویند در درجهوقتی به پزشکی می. کند

تقسیم کار را طوری ترتیب . ست مداخله نکندی محل سکونت که مولد سل ااست که در مسأله



6 

 

گویی این هم کاری است که باید به . کشی و زورگویی در آن میانه بر جای بمانددهند که بهرهمی

 .دست کسانی انجام شود

 

 در رهبری مردم

های حاد بحث را قطع کردن، به جای ایجاد شوق اطاعت خواستن، به جای سرعت در کار در موقعیت

 . هایی از رهبری غلط استها همه جنبهشدن و مسئولیت دیگران را دزدیدن، این سراسیمه

 اصلاح مردم

 .های خوب درست کنیداز مردم نخواهید خوب باشند، شغل: گفتمیمتی 

 

 هاعمومی کردن تجربه
 شخاصاین ا. اشخاص را نباید در یک مقام دولتی به این خاطر که در آن مقام تجربه دارند نگه داشت

 . ی خود را منتقل کنند، نه اینکه از آن ملکی برای خود بسازندباید یاد بگیرند تجربه

 بهای پنبه

مدت  در این. قدر گران بود که امروز هم هستصد سال پیش یک کیلو پنبه همان: گفتمیمتی 

ار بار زامروزه سه ه. ها در گرفته استهای بزرگ صورت گرفته، سدهای رفیع بنا شده و جنگاختراع

فان نیست که رگبار و طو. شود و با وجود این پنبه گران استبیشتر از صد سال پیش پنبه برداشت می

این کار  کند،کند، این کار محتکران است، و اختراعات نیست که پنبه را ارزان میپنبه را گران می

 . دگرگونیِ بزرگ است

 دو نوع هوشمندی
اعت نگی اطخاصی لازم است که ممکن است در شکل چگوبرای به دست آوردن نان شب هوشمندی 

نوع دیگری از هوشمندی نیز هست که ممکن است آدم را به آنجا نسبت به مافوق ظاهر شود. اما 

 .بکشاند که نظام رئیس و مرئوسی را از میان بردارد
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 تولد روش بزرگ

گیرند وقتی مردم توانستند ببینند که دو طبقه برای رفع احتیاجات زندگی تصمیم می: گویدمیمتی 

کنند تا احتیاجی رفع شود؛ و اینکه نه تنها هیچ یک از دو طبقه حافظ منافع ولی هیچ یک کاری نمی

دیگر طبقات نیستند بلکه بین خود نیز منافع متضادّی دارند؛ اینکه شرط ثروتمندی یک فرد فقر و 

به صورت  ی دیگریآید از جنبهی خاصی مترقی به شمار میکت دیگری است؛ اینکه آنچه از جنبهفلا

ی واحد، تضاد طبقات ی وجود کشور به صورت مجموعهشود؛ اینکه شرط اولیهارتجاع ظاهر می

 ردآیند اما به مجاست؛ اینکه گروهی از مردم برای حفظ منافعی گرد هم میی آن کشور شدهسازنده

امروز،  گیرد؛ اینکه ممکن است مالکیتشوند و مبارزه بینشان در میپیدا شدن منافع دیگر متفرق می

ینکه ارزش شده است؛ اآید بیکشی از مردم نمیفردا به قرض تبدیل شود؛ اینکه هر چه به کار بهره

 ی منافعشانها و تضادهای آندهندههای بزرگ آدمها، اگر اجزای تشکیلبینی رفتار گروهپیش

ن های دراز معیناشناخته بماند، نامطمئن است؛ اینکه ممکن نیست مسیر تحول امور را در طول زمان

آید مگر ها مثل ارتش، کشور، کارگران، پول، زور و امثال آن به کار نمیکرد؛ اینکه بسیاری ازمفهوم

درت ها؛ اینکه به نبه آن تر شرایطی مثل زمان، مکان و نظام اجتماعی مربوطبا مشخص کردن دقیق

 ؛...ها داشت و این رفتار صحیح باشداوضاع مشابهی وجود دارد که بتوان یک نوع رفتار در مقابل آن

 .زمانی که مردم این چیزها و شبیه آن را درک کردند، روش بزرگ به وجود آمده است

 کارمند بد
د که کارها را راه اندازد ولی خود او راه اناو را فرستاده: کردطور توصیف میکارمند بد را اینمتی 

ایی هم کند بلکه با کارهشود، نه فقط با کارهایی که میکارمند بد گران تمام می. را سد کرده است

طلبی او در این است که وجود خود را ضروری جاه. خرج او بیش از مواجب او است. کندکه نمی

اگر هم به علت . مانداند انجام دهد، بر سر کار میای که به او محول کردهاگر وظیفه. جلوه دهد

معمولاً تنبل است، ولی اگر کوششی هم به خرج دهد ضررش . ماندلیاقتی انجام نداد، باز هم میبی

حتی . به خیر برداردخوار نباشد محال است قدمی گیرد، ولی اگر رشوهمعمولاً رشوه می. کمتر نیست

 . کندکردن نمانده باشد او میزش را رها نمیوقتی که هیچ چیز برای اداره 
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 تمرین فکری

ین شخصاً آدم صادقی است و بهتر« کارچی رنگتبلیغات»پندارند خطاب به کسانی که میمتی 

بسیاری از مردم که او را در کار : اند گفتها را دارد، ولی اربابان و زیردستانش ناکسخواسته

بنای کهنه  هایها و پوسیدگیکند تا تمام تَرَکو بر خود هموار میبینند، از مشقتی که اکاری میرنگ

 .گیرندو فرسوده را با رنگ بپوشاند، تحت تأثیر قرار می

مگر در خرید رنگ . ریزد؟ یک دقیقه هم آسایش نداردمگر نه این است که عرق از سراپایش می

« شودمی کاری قشنگبعد از رنگ همه چیز»گوید کند یا رنگش بد است؟ مگر وقتی که میتقلبّ می

رق کند، عی دهقانی زندگی میها گذشته، او در یک خانهزند که خودش باور ندارد؟ از اینحرفی می

 . کندها تلف نمیخورد و وقتش را با زننمی

ها آورند، ولی متأسفانه کسانی هم هستند که همان خرابیکسانی هستند که در مستی خرابی به بار می

 .ممکن است کسی ده لیوان آبجو بنوشد و بعد دیوانگی کند. آورنددر هوشیاری کامل به بار میرا 

ت همین طور هم ممکن اس. کنندنوشند و دیوانگی میکسانی هم هستند که فقط یک لیوان آب می

 کند اقتصاد ملت بزرگی را به ورشکستگی بکشد، یاای زندگی میی دهقانی سادهکسی که در خانه

ررسی سازد بی معبدی را که برای خود میارزشی نشسته، نقشهحالی که روی نیمکت چوبی بی در

 . ]...[کند و در همان حال چند کیلومتر دیوار بر آن بیفزاید

خورد و در مستی کامل و با زبان شل و تابدار ندا کار عرق میچی رنگبود اگر تبلیغاتچه بهتر می

های پروس شرقی مال کسانی کنند و زمینسانی است که در آن کار میها مال کداد که کارخانهمی

 کرد ولی به صلح و مسالمتبرای ما بهتر بود اگر او در قصری منزل می. زنندرا شخم میاست که آن

 . ]...[دیدفایده را نمیکوشید و تدارک جنگی بیمی

 

 مهم چیست؟
متی .« تعدالتی اسکسانی ثروتمند، این بیکسانی فقیرند و : »گفتکه شاگرد متی بود، میرو 

این : »فتمتی گ.« عشق به عدالت در فقرا زیادتر است: »گفترو .« عدالتی ثروتمندانبی: »افزود

 .«این مهم است. عدالتیاند و ثروتمندان محتاج بیاما فقرا محتاج عدالت. دانمرا نمی
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 اندیشمندان صدر مبارزه و دورانشان

ترین اشترین و بشّها مطمئنآن. ترین دوران زیستندترین و خونینبارزه در تاریکاندیشمندان صدر م

 .ها بودندانسان

 

 در باب غفلت و سرخوشی
د زنده ما امی: »آشامیدنی سکرآوری را که به او تعارف شده بود رد کرد و چنین گفتیه  -کین 

د را دقیق های خوبینیم؛ وظیفهدو برابر میماندن خود را که با توجه به امکانات ما چندان زیاد نیست، 

رویم مگر با تردید؛ درآمد دیگران را به جای درآمد خود دهیم؛ به راه عقل نمیتشخیص نمی

دیگر  دهیم؛ پسهای مغشوش میخواهیم بکنیم جوابگیریم؛ اگر بپرسند برای اصلاح امور چه میمی

 !«ه ما را سر عقل بیاوردبرای چه شراب بنوشیم؟ مگر اینکه شرابی بدهند ک

 

 غفلت در روزگار آرامش
شوند که در دورانی که همه چیز در غرقاب نکبت فرو رفته، کمتر کسانی پیدا می: گفتمیمتی 

های زمانی که غرقاب به طور موقت فرو نشست، اگر کسانی سرچشمه. های نکبت را بدانندسرچشمه

دولتی که در دوران . رودچیز به ظاهر رو به بهبود میهمه . شوندخاموش را نشان دهند، مسخره می

مور رخ های کوچکی که در احتی گشایش. شودرونق بر سر کار است به خاطر فعالیتش تحسین می

 .گیر بوده استچرا که قبلاً فلاکت مطلق گریبان. نمایددهد بس بزرگ میمی

وضع . کنندگری تعقیب میبه اتهام آشوباما در چنین دورانی کسانی که به فکر بیچارگان هستند را 

 .زنندماند که در آرامش دریا از پوسیدگی کف کشتی حرف میها به کسانی میاین

 

 چطور باید به خود کمک کرد؟

متی  .گفت قصد دارد به سفر بزرگی برودنالید و میاز کسالت روحی خود میمتی نزد سو  -تو 

 : برای او داستان زیر را تعریف کرد
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پس  وقتی. کردبه دنبال هم رفیقه و شغل و مذهبش را عوض می. روزگار پرملالی داشتایر  -می 

از  .از این همه تغییر، حالش به مراتب بدتر شد راهیِ سفری بزرگ شد و طی آن تمام دنیا را گشت

به آخر  ید کهاندیشدر رختخواب افتاده بود و با خود می. تر از پیش به وطن بازگشتاین سفر مفلوک

ها ازجنگ داخلی درگیر بود و سرب. اش با انفجار بمبی آتش گرفتاش رسیده است، که خانهزندگی

برآشفته ایر  -می . ی او سنگر داشتند شلیک کرده بودندبمبی به سمت کارگرانی که در پشت خانه

ند سال در تا چبلند شد و آتش را با کمک کارگران خاموش کرد و بعد به تعقیب سربازها پرداخت و 

 .جنگ داخلی شرکت کرد تا اوضاع سامان گرفت

د بخش است، حتماً به این علت بواش رضایتاگر کسی در این مدت از زبان او نشنید که وضع روحی

 . گرفتکه کسی سراغ حال او را نمی

 

 پند متی
. وانه شودربود، روزی به او گفت قصد دارد به سفر بزرگی متی که یکی از شاگردان تو  -لای 

ند که هر چنو و سوئه ، دهخواهی سفر کنی در حالی که هنوز سه سرزمین چطور می: »گفتمتی 

 دختری بود که تأثیری بر جریانتو  -لای « اند؟دشمنی مشترک و زورمند دارند، هنوز متحد نشده

فت، تی این را گوق. آمدامور نداشت و اتحاد سه سرزمین چیزی بود که به نظرش بیرون از قدرت او می

تر از یک هدفِ دور، ولی دوردست. اتحاد سه کشور هدفی دوردست است: »جواب دادمتی 

 .«سفر تو هدفی ندارد. هدفی استبی

 خشم در مقابل ظلم

نیاید  کسی که از دیدن ظلم به خشم. شویتو در مقابل ظلم خشمگین نمی: گفتتو  -لای به متی 

خشمگین شدن در برابر ظلم، ورای محکوم کردن ظلم . عادلانه باشدتواند هوادار واقعی نظامی نمی

است، و یا فقط شرکت نکردن در اِعمال ظلم؛ کسی که از ظلمی که به خود او شده برانگیخته نشود 

کسی که از ظلمی که به دیگران وارد آمده خشمگین نشود، نخواهد . تواند به مبارزه بایستدمشکل می

که خشم باید بل. ور شود و زود فروکش کندخشم نباید زود شعله. دلانه بجنگدتوانست برای نظامی عا
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در فشار خشم عمل مه  -کا و له  -ان  -می. ی کاری خود را بیابددیرپا باشد تا بتواند حربه

  .بودند چنان عمل کنند که کردندکردند، ولی خالی از خشم در مقابل ظلم هرگز قادر نمینمی

 «تو»ی مرگ نظر متی درباره

های داخلی کشته شد و علت آن هم این بود که ، شاگرد محبوب متی، در جنگتوپس از این که 

ی دیگری داشت و وظایف دیگری هم در انتظارش اسلحه به دست جنگیده بود، هر چند که وظیفه

با  فه رایک وظیتو موجبی نداشت که : »گفتمی. حاضر نشد او را مبارز خوبی بخواندمتی بود، 

جایی  کرد جنگ فقطاو فکر می. ی دیگر عوض کند و دلیلی هم برای این کار نداشته باشدوظیفه

دید و در واقع چون جوان شروری او بیش از پنجاه متر جلو خود را نمی. شوداست که تیراندازی می

 .«کشته شد

 

 گفتاز خواهرش می« یه -کین »

  .ی نبردها بوددیدار پر محبت ما در فاصله

 . گفتیمی قطارهای نظامی به هم سلام میاز پنجره

 . ها در انتظارمان بوددر شهرهای تسخیرشده نامه

 شنیدم صدای سبک در انتظار دشمنانم، پنهان در کلبه، می

 . آوردپایش را، او غذا و خبر می

 . گفتیمبا شتاب در ایستگاه قطار از پیشرفت کارهایمان می

 . دادمشود، بوسه میگرد راهم هنوز بر لب ب

 . دور ما هر چه بود در تغییر، دوستی ما به هم برجا

 

 در زیبایی حقیقت

: فتکسی با ناخرسندی به او گ. بردرا به کار می« زیبا چون حقیقت»تشبیه له  -ان  -می گاهی 

به دت به شله  -ان  -می .« آمد اگر همیشه حقیقت را می دانستیمچقدر نازیبایی به چشممان می»

 . او اعتراض کرد
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 در همدردی و دلسوزی

را که به او از دیدن  احساس رأفت و مهری. کردبا کسی همدردی نمیله  -ان-می: گفتمیمتی 

همین احساس در . دشداد، به خشم تبدیل میاستثمارشدگان دست می دردآور ستمدیدگانزندگی 

س گنگِ آزردگی است و به ناامیدی شبیه شود که احساای بدل میهای ناآگاه صرفاً به دلسوزیطبع

یعنی دریغ داشتن کمک؛ من خودم را جای اغلب ای چنین دلسوزی: »گفتمی له -ان-می .است

 .«دهم گیرم تا دردشان را پایانگذارم تا رنج ببرم، بلکه خشمم را به آن منظور به کار میدردمندان نمی

 

 های پیششرف مرد در زمان
 :کردهای پیش را چنین وصف میزمان، شرف مرد در متی

 اند؛حفظ سلامت فکر هنگامی که دیگران گیج شده 

 ها را مجاز اند و با این همه شک آناعتماد به خویشتن وقتی دیگران از آدم روی گردانده

 دانستن؛

 صبر داشتن و از انتظار خسته نشدن؛ 

 دروغ شنیدن و در دروغگویی شرکت نکردن؛ 

 ای که سبب نفرت شود به دست ندادن، در عین حال نه زیاد برازنده همنفور بودن ولی بهان

 گشتن و نه زیاد عاقلانه سخن گفتن؛

 توانایی به رؤیا فرو رفتن و در آن غرق نشدن؛ 

 توانایی فکر کردن و تفکر را هدف نساختن؛ 

 اند؛ لوحان ساختهتحمل واژگون دیدن حرف حق خود که اوباش از آن دامی برای ساده 

 ؛ بازسازی آنل عمر را در هم شکسته دیدن و فرود آمدن و حاص 
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 در تقصیر و اشتباه فرد
فع کیفر شود مشکل تر از دتقصیر به کسی وارد میگویند دفع صدماتی که بیمی: گفتمیمتی 

رسد ن میتقصیر به مای که بیصدمه. نظر من عکس این است. اشتباهی است که از کسی سر زده است

در هر حال، . کندبه شدت نگران میام، مرا اما مصیبتی که مسببش من بوده. چندان گران نیستبرایم 

ها وحتی مثلاً شیوع بیماری. دانم که ظاهراً تقصیر من نیستها میمن خود را مسؤول بسیاری از نقیصه

 من در این میان چه بوده است؟  خطا و گناهاندازد که جنگ مرا به فکر می

 

 هاکردن عیب در پنهان
. د استاما پوشاندن عیب ب. داشتن عیب مهم نیست، حتی اگر به رفع آن هم نکوشند: گفتمیمتی 

اما کسی که خود را . است کسی که نتواند خودش را آن طور که هست نشان دهد، به خود ضرر زده

رود  تو به جنگتواند در کنار چطور کسی می. زندآن طور که نیست نشان دهد به دیگران صدمه می

 داند؟های تو را نمیکه عیب در حالی

ه جبونی ترسی دوستت بمثلاً، می. کندتلاش تو برای تظاهر به آنچه نیستی نیروی رزمت را تلف می

تر است تا ی جبونی تو بترسد و رفع آن برای او آسانتو پی ببرد و تو را ترک کند؟ اما او باید از نتیجه

حتی اگر کسی دروغگو است، باید اقلاً به بهترین دوستان خود . که آگاه باشدبرای تو، به شرط این

 .گفته باشد که چنین است؛ در این مورد دیگر نباید دروغ بگوید

 

 سربازان مؤدب
ها سربازان به یاری کشاورزان، انقلابی برپا کردند و فرماندهان خود را به استثنای در یکی از استان

هایی که بعد از آن روی داد، سربازان تحمیل در جنگ. ها پیوسته بود، کشتندآنای که به زادهدهقان

داشتند، تا اینکه یک بار او یکی از سربازان را، به خاطر خطایی، با خشونت بسیار به این فرمانده روا می

جداگانه ا غذای او ر. از آن پس به یکباره سربازان مؤدب شدند و رفتارشان کاملاً عوض شد. تنبیه کرد

فرمانده شش ماه بعد از این واقعه . کردندمشورتش کاری نمیآوردند و دیگر مثل گذشته بیمی

 .کشی کردخود
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 در احوال هنرمندان
ت پدرت را که پاروزن اس: »گفتمتی . آمدمتی نقاش جوانی که پدر و برادش پاروزن بودند نزد 

: داد جوابمتی « پدرم را نقاشی کنم؟ مگر باید فقط: »نقاش گفت.« بینمهایت نمیدر پرده

برای » :جوان گفت.« های تو نیستندها هم در پردهولی آن. رانهای دیگر را هم می توانی بکشیقایق»

ه، ولی من البت: »گفتمتی .« ران باشد؟ چیزهای زیادی برای نقاشی کردن هستچه باید حتماً قایق

اش در نق.« بینمگیرند، چیزی در کار تو نمید کم میکنند و مزاز سایر مردمی هم که کار زیاد می

 .«خواهم بکشممن آزادم هر چه می: »حالی که اندکی عصبی شده بود گفت

کمک  ها طلبآن. باری هستندها در وضعیت مشقترانخواهی؟ قایقالبته، ولی چه می: »گفتمتی 

. شی کنیتوانی نقاشناسی و میرا می تو این وضع. ها کمک کنندیا باید بخواهند که به آن. کنندمی

 «چنین کاری قابل بخشش است؟! کشیدر حالی که گل آفتابگردان می

 هایی است و ضمناً احساساتی که به منها و لکهکشم، خطمن گل آفتابگردان نمی: »نقاش پاسخ داد

 .«دهددست می

ور متأثر باشد، آیا این ط هارانبار قایقدست کم احساسات تو باید از وضع مشقت: »گفتمتی 

ای و فقط ها را فراموش کردهپس تو آن: »گفتمتی .« شاید باشد: »جوان گفت« است؟

 .«احساساتت را در ذهن داری

ت به حکم انسانی. هانراکنم نه در راه تکامل قایقمن در راه تکامل نقاشی کار می: »نقاش جواب داد

کن کند، ولی در کار نقاشی به کشی را ریشهخواهد بهرهعضو هستم که میله  -ان  -میدر انجمن 

 .«پردازمهای هنری میتکامل شکل

ریزم می کنم زهر در خوراکوقتی آشپزی می: ماند که کسی بگویدحرف تو به این می: »گفتمتی 

ش توانند بیها از آن رو وخیم است که نمیرانوضع قایق. دهمولی به حکم انسانیت پول دارو را می

تی، ولی ها هسی آنتو فرستاده. اندها از گرسنگی مردهاز این صبر کنند؛ تا نقاشی شما کامل شود آن

ه تو هایی کراناحساسات تو از کلیات است ولی قایق. کنیآموزی صرف میوقت زیادی برای سخن

 .اند، احساس کاملاً مشخصی دارندرا برای جلب کمک فرستاده
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دهد این چه معنی می. دانیمهایت همان است که ما هم میدانیم، اما گفتهه ما نمیدانی کتو چیزهایی می

مو را به کار اندازی در حالی که هدف معینی در سر نداری؟ اما استفاده گیری رنگ و قلمکه یاد می

یز هزار چ کشان ازبهره. از این وسایل فقط وقتی باارزش است که بخواهند منظور خاصی را بیان کنند

 !«ا نقاشی کنها ررانبرو قایق. کنندشدگان فقط از استثمار صحبت میکنند ولی استثمارصحبت می

 

 پزشک غیرسیاسی
ها کرد و ازآنهای مملکت صحبت میی نابسامانیفیلسوف با چند تن از پزشکان دربارهمتیِ 

ن علت ، و به همی«نیستیمما سیاستمدار »گفتند ها میآن. خواست که در اصلاح آن کمک کنندمی

 : متی در جواب داستان زیر را حکایت کرد. کردنددعوت او را رد می

او در . کرد شرکتزی  -شن برای تسخیر استان مینگ در جنگ خاقان فو  -شین پزشکی به نام 

ها در مدارس پزشکی، کرد و کارش چنان خوب بود که مدتهای نظامی مختلف کار میبیمارستان

یِ جایگزین کردن دست و پای متلاشی با برای او مسأله. او را سرمشق تدریس کرده بودندی شیوه

علت کمال من در هنر پزشکی این است که بی هیچ : »گفتمی. جوارح مصنوعی حل شده بود

هدف جنگی : »پرسیدنداگر می.« هایم را که با پزشکی مربوط نبود، کنار گذاشتمملاحظه تمام علاقه

ای توانم در این باره عقیدهدر لباس پزشک نمی: »گفتمی« ای چیست؟شرکت کردهکه در آن 

 .«های صدمه دیده است نه به مستعمرات پرثمرتوجه من به انسان. داشته باشم

های ای که جنگ و تسخیر سرزمین، مرد انقلابیین -کی های یِ نوشتهی او را دربارهوقتی عقیده

کشان را محکوم دستگاه ظالم خاقانی و مزد ناچیز کشاورزان و زحمتدیگر، اطاعت سربازان از 

مدار بودم ای داشتم؛ اگر سیاستاگر فیلسوف بودم در این باره عقیده: »گفتپرسیدند، میکرد میمی

ممکن بود با دستگاه خاقان مبارزه کنم؛ سرباز نیستم تا تمرد کنم و از کشتن دشمن سر باز زنم و حمال 

یک کار  فقط. توان کردی این کارها را نمیا بگویم مزدم کم است؛ در شغل پزشکی همههم نیستم ت

 .«توانند، یعنی علاج زخمممکن است و آن کاری است که دیگران نمی

وقتی  .یک بار در وضعیت خاصی این موضع به ظاهر رفیع و منطقی را ترک کردفو  -شینبا این همه 

کرد سراسیمه گریخته بود تا به جرم طرفداری او را فتح می که دشمن داشت شهر محل بیمارستان
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یِ خزیده و در خطر حملهاو را دیدند که در لباس دهقانی از میان خطوط دشمن می. خاقان کشته نشود

فانه کردند فیلسوکشته و در جواب کسانی که رفتارش را نکوهش میدشمن، مردم غیرنظامی را می

ه عنوان پزشک خدمت کنم در حالی که به عنوان انسان کشته شده توانم بچطور می: »گفتهمی

 !«باشم؟

 

 در لزوم احترام گذاشتن
فید وقتی کسی مورد احترام باشد بیشتر م. خوب است اشخاص مفید را محترم بداریم: گفتمیمتی 

ه ممکن ک کسی که بداند. کند باید گوش سپردای صحبت میجایی که شخص با تجربه. خواهد بود

 . کندتر فکر میسنجیده کنندهایش عمل به حرف است

 

 در ستمگری و تحمل ظلم
انصاف  تر از این است که مردم را به رعایتتأکید بر اینکه نباید ظلم را تحمل کرد مهم: گفتمیمتی 

. بسیارندد کننها که ظلم را تحمل میها که امکان ستمگری دارند زیاد نیستند ولی آنآن. دعوت کنیم

اما غم خوردن به حال خود . همدردی با دیگران که در عین همدردی با خود نباشد، قابل اعتماد نیست

 .که در عین حال همدردی با دیگران باشد شایسته اعتماد است

 
 


